
ثبــت و ضبــط شــده اســت، دربــاره حمایت‌هــای مالــی آیــت‌الله بروجــردی 
از مجلــه »رســالة الاســام الأزهــر« مصــر می‌گویــد: »رفیــق مــا میردامــادی 
ــورد  ــردی برخ ــای بروج ــده آق ــه نماین ــازار ب ــح در ب ــک روز صب ــت: ی می‌گف
کــردم، گفتــم حاجــی رســالة الاســام کــه در مصــر منتشــر می‌شــود، متعلق 
ــا  ــده م ــول ب ــو پ ــد، ت ــول ندارن ــا پ ــت؛ اینه ــری هس ــد ازه ــا آخون ــد ت ــه چن ب
بفرســتیم برایشــان اصــاً دارالتقریــب پــول می‌خواهــد، چــون دولتــی نبــود 
عنایــت هــم داشــتند کــه از دولــت هیچ کمــک نگیرنــد.... باز یــک روز توی 
ــت:  ــردی؟ گف ــه کار ک ــی چ ــم حاج ــدد، گفت ــدم دارد از دور می‌خن ــازار دی ب
رفتــم بــه آقــای بروجــردی گفتــم: آقــای بروجــردی گفــت: هــم خــودت پــول 
بــده و هــم از وجوهــات بــده و ایشــان پــول مــی‌داد و می‌فرســتاد بــه مصــر 
کــه رســالة الاســام بــه وســیله ایــن پــول چــاپ می‌شــد.... بعــد از رحلــت 
ــل  ــد، تعطی ــاپ می‌ش ــر چ ــه در مص ــام ک ــالة ‌الاس ــردی، رس ــت‌الله بروج آی
ــت‌الله  ــی آی ــه حت ــم ک ــا فهمیدی ــد. م ــر می‌ش ــول او منتش ــا پ ــی ب ــد؛ یعن ش
بروجــردی پــول رســالة ‌الاســام را می‌دهــد کــه در مصــر چــاپ شــود. 
ــکار  ــود، اف ــدت ب ــث وح ــود، بح ــیعه نب ــث ش ــه‌اش بح ــه هم ــا ک ــن کاره ای
اهل‌تســنن مطــرح بــود، تعریــف خلفــا بــود، همــه چیــز بــود، دربــاره شــیعه 

هــم بــود، ایــن کاری بــود کــه آیــت‌الله بروجــردی کــرد و فــوت شــد.«
 
تربیت نیروی انقلابی توسط شهید بهشتی�

آیــت‌الله واعــظ ‌‌زاده دربــاره دوراندیشــی آیــت‌الله شــهید بهشــتی بــرای 
ــا شــهید بهشــتی  تربیــت نیروهــای انقلابــی می‌گویــد: »در قــم مــا بســیار ب
رفیــق بودیــم. وی دبیرســتانی داشــت کــه مــن آنجــا می‌رفتــم و او را می‌دیــدم 
ــودم.  ــده ب ــود، او را دی ــه ب ــه حجتی ــه مدرس ــط طلب ــه فق ــل از اینک ــاً قب اص
عجیــب ایــن اســت کــه آن مــرد از همــان وقــت مشــغول تربیــت افــرادی در 
دبیرســتان بــود کــه اگــر یــک روزی انقلابــی شــد، اینهــا ســر‌کار بیاینــد اقــاً دو 
هــزار دبیرســتانی کــه خــودش تربیــت کــرده بــود، وقتــی روی کار آمــد، کارهــا 
را بــه دستشــان داد. ایــن قــدر او از قبــل پیش‌بینــی کــرده بــود و ایــن خیلــی 
ــا فکــر  مهــم اســت. مــردم نمی‌داننــد کــه در دبیرســتان ایشــان افــرادی را ب

ــرد.« ــت می‌ک ــی تربی ــامی و انقلاب اس
 
خواب آیت‌الله واعظ ‌زاده درباره تبعید امام به ترکیه�

آیــت‌الله واعــظ‌ زاده در خاطــرات خــود دربــاره خوابــی کــه قبــل از تبعیــد 
امــام خمینــی)ره( بــه ترکیــه دیــده بــود، می‌گویــد: »خــواب دیــدم کــه 
ــم  ــتم داری ــان هس ــپ خیاب ــرف چ ــن ط ــالا م ــان ح ــوی خیاب ــدم ت ــن آم م
ــا پســرش مرحــوم آقــا ســید  ــان امــام ب ــم. آن طــرف خیاب ــه حــرم می‌روی ب
احمــد دارنــد می‌رونــد و عبایشــان را هــم بــالای سرشــان انداختنــد. دیــدم 
آنجــا یــک مســجدی اســت الان هــم هســت؛ در طبقــه‌ بــالا، زیــرش مغــازه 
اســت. مــن دیــدم ایشــان آن بــالا روی تخــت هســت و مــن هــم روی یــک 
تخــت و مــن بــه خاطــر اینکــه ایشــان را گرفتنــد گریــه می‌کنــم. از خــواب 
ــد. مــن ایــن  بیــدار شــدم حــالا ایــن دفعــه‌ دوم اســت کــه امــام را گرفته‌ان
خــواب را خــودم تعبیــر کــردم کــه دو نفــر عبایشــان را سرشــان کشــیدند؛ 
یعنــی می‌رونــد بــه جایــی کــه هیچ‌کــس اینهــا را نمی‌شناســد و ســام و 
علیــک هــم نمی‌کنــد. گفتــم: امــام را بــه همــراه پســرش تبعیــد می‌کننــد. 
بعــد فکــر کــردم در خــارج ایــران بــه کجــا تبعیــد می‌کننــد؟ در پاکســتان الی 
ماشــاءالله شــیعه‌ها هســتند دور امــام را می‌گیرنــد، لبنــان الــی ماشــاءالله 
شــیعه‌ها، ســوریه همینطــور، ترکیــه هــم همینطــور، مثــاً اگــر بــه اســتانبول 

تبعیــد کننــد، آنجــا در حــدود 100 هــزار شــیعه آن ‌وقــت داشــت، حالا بیشــتر 
اســت، دور امــام را می‌گیرنــد بعــد بــه فکــرم رســید کــه یــک شــهر دیگــری 
از ترکیــه کــه مــردم همــه تــرک هســتند فارســی هــم بلــد نیســتند، جریــان 
امــام خمینــی و اینهــا هــم بــه گوششــان نرســیده ایشــان را می‌برنــد آنجــا 
تبعیــد می‌کننــد. بعــد از مدتــی گفتنــد امــام را بردنــد، درســت ایــن خــواب 

مــا تأویــل شــد.«
 
تشــکیل مجمــع تقریــب مذاهب اســامی بــه دســتور مقام �

معظــم رهبری
آیــت‌الله واعــظ‌‌زاده در بخشــی از خاطــرات خــود در رابطــه بــا نحــوه 
ــد  ــتور دادن ــری دس ــم رهب ــام معظ ــد: »مق ــب می‌گوی ــع تقری ــکیل مجم تش
مجمعــی بــه نــام مجمــع اهل‌بیــت)ع( در تهــران تأســیس شــد کــه در 
ــخنرانی  ــا س ــم آنج ــن ه ــد، م ــده بودن ــع ش ــا جم ــه علم ــه‌ای ک ــه اولی جلس
ــم  ــی ه ــک جای ــت ی ــوب اس ــه خ ــد ک ــت ش ــه صحب ــان جلس ــردم. در هم ک
بــرای تقریــب درســت کنیــم، همیــن قــدر صحبــت شــد. بعــد از ایــن ماجــرا، 
روزی بــا آیــت‌الله تســخیری خدمــت مقــام معظــم رهبــری بودیــم، بــه ایشــان 
گفتیــم در جلســه‌ای کــه مجمــع اهل‌بیــت)ع( تشــکیل شــده بــود، صحبــت 
ایــن شــد کــه یــک جایــی هــم بــرای تقریــب درســت کنیــم، ایشــان فرمودنــد: 
خیلــی خــوب اســت ایــن را تأســیس کنیــد. بعــد ایشــان بــه آقــای تســخیری 
فرمودنــد کــه خــوب ایــن را بــه عهــده چــه کســی بگذاریــم و وی گفــت کــه 
ــه مــن  آقــای واعــظ ‌‌زاده. ایــن بــود کــه مقــام معظــم رهبــری یــک نامــه‌ای ب
نوشــتند کــه آن را دارم؛ فرمــان ایشــان اســت کــه شــما مؤسســه‌ای را بــه نــام 

تقریــب تأســیس کنیــد.«
 
دانشگاه مجمع تقریب، از خود مجمع هم مهم‌تر است�

آیــت‌الله واعــظ ‌‌زاده دربــاره اهمیــت دانشــگاه تقریــب در نظــر مقــام 
معظــم رهبــری می‌گویــد: »بعدهــا بــه فکــر افتادیــم کــه یــک دانشــگاه 
ــر  ــی در الأزه ــود، حت ــزی نب ــن چی ــا چنی ــم، در هیچ‌ج ــت کنی ــب درس تقری
هــم کــه گفتــه می‌شــد کســانی کــه طرفــدار تقریــب بودنــد، می‌خواســتند 
رشــته تقریبــی در آنجــا تأســیس کننــد، ولــی نشــد، فقــط استادانشــان فکــر 
ــیعه  ــی ش ــد آرای فقه ــه می‌گفتن ــی درس فق ــی وقت ــتند؛ یعن ــی داش تقریب
ــیعه در  ــه ش ــام فق ــه ن ــته‌ای ب ــک رش ــا ی ــد، ام ــان می‌گفتن ــم در درسش را ه
ــم  ــری، گفتی ــم رهب ــام معظ ــت مق ــم خدم ــه بودی ــک روز رفت ــود. ی ــا نب آنج
بــه فکــر افتادیــم یــک دانشــگاهی تأســیس کنیــم بــا مذاهــب اربعــه ســنی 
و مذهــب شــیعه دانشــجو بگیریــم و افــکار شــیعه و ســنی همــه را برایشــان 
ــگاه از  ــن دانش ــد: ای ــپس فرمودن ــد و س ــوش دادن ــان گ ــم. ایش درس بدهی
خــود مجمــع مهم‌تــر اســت. انصافــاً همیــن اســت. هــر مذهبــی بایــد یــک 
رشــته داشــته باشــد و فقهــا و اســتادان خودشــان بیاینــد، شــاگردها هــم از 
ــه  ــد فق ــا بیاین ــاً حنفی‌ه ــد مث ــب بیاین ــر مذاه ــا از دیگ ــد ی ــان بیاین خودش
شــافعی را بخواننــد، بیاینــد گــوش بدهنــد، بیاینــد فقــه شــیعه را گــوش 
ایــن دانشــگاه از  از اینهــا جــدا. ایشــان فرمودنــد:  دهنــد، ولــی هریــک 
ــرای اینکــه  ــر اســت. علتــش هــم واضــح اســت؛ ب خــود مجمــع هــم مهم‌ت
مجمــع آدم تربیــت نمی‌کنــد، حــالا واعــظ و منبــری تبلیــغ می‌کنیــم، امــا 
ــا  ــد اینج ــده‌ای می‌آین ــال ع ــال، 4 س ــد، 3 س ــت می‌کن ــجو تربی ــا دانش اینج
باهــم ارتبــاط دارنــد، شــیعه و ســنی هــم باهــم رفیــق می‌شــوند و در پایــان 

ــت.« ــد داش ــه خواه ــات ادام ــم ارتباط ــات ه تحصی
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